
دوشــنبه   ۰۵  خــرداد ۱۴۰۴
2۸2۴ذی القعــده ۱۴۴۶ | شــماره ۱۶۰

دور تـا دور قفسـه هایی اسـت کـه داخـل آن پارچه هـای رنگـی،
خ خیاطی سفید  عروسک های کوچک و بزرگ گذاشته شده و چر
لابـه لای عروسـک ها گـم شـده اسـت. بزازیـان حـرف را این طـور 
شـروع می کنـد: متأهـل و مـادر هسـتم. کارشناسـی گرافیـک دارم 
و مـدرس آموزشـگاه های مختلـ� و فرهنگ سـراهای شـهر در 
رشـته عروسک سـازی هسـتم. از همـان اول هنـر بـا روحم سـروکار 
داشـت، مدادهای رنگی همیشه رفیقم بودند. بعد از دانشگاه با 
همسـرم وارد کار بیمه شـدم، اما اعداد و ارقام را دوست نداشتم.

تـا اینکـه دوره هـای آمـوزش عروسک سـازی مجـازی در تهـران را 
بـه صـورت آنلایـن گذرانـدم. شـب ها کـه بچه هایـم می خوابیدنـد 
تـا صبـح کار می کـردم. بـه نظـرم رسـید همـه چیـز از بچه هـا شـروع 
می شـود. وقتـی دسـت دختـرم عروسـک های باربـی را بـا شـوق و 
ذوق می دیـدم بـا خـودم گفتـم درسـت اسـت کـه این عروسـک ها 
زیبـا هسـتند، ولـی چـرا عروسـک های ایرانـی خودمـان دسـت 

فرزندانمـان نباشـد.

    اجاره نشینی، مصیبت کارآفرینی   

او مدت زیادی را صرف تدریس عروسک سازی کرد تا اینکه اشتیاق 
گردانش بـه اشـتغال زایی را دیـد و تصمیـم گرفـت به صـورت  شـا
جـدی کار خـود را در زمینـه طراحـی و تولیـد عروسـک آغـاز کنـد.
می گویـد: از سـال ۱۴0۱ فعالیـت خـود را به طور جدی شـروع کردیم و 
از هنرجویـان علاقه منـد نیـز دعـوت کردیـم تـا با مـا همـکاری کنند.
نوروز همان سال، در یکی از غرفه های صنایع دستی شرکت کردیم 
کـه با اسـتقبال زیادی روبه رو شـد. در همان سـال برخی مسـئولان  
نیـز حضـور  پیـدا کردنـد. پـس از بازدیـد از غرفـه عروسـک ها، قـول 
همـکاری و تأمیـن مـکان رایـگان به مدت شـش مـاه را به مـا دادند.
گـر فقـط بـرای شـش ماه باشـد، بـرای  چنیـن حمایتـی، حتـی ا
هنرمندانی که نیازمند حمایت هستند، خوش حال کننده است.
امـا ایـن امیـد کوتاه مـدت تنهـا تـا پایـان تع�یـلات دوام داشـت.

بزازیـان بـا ناراحتـی از آن یـاد می کنـد و می گویـد: متأسـفانه پـس از 
تع�یـلات نـوروز، بـه مـا اعـلام کردنـد کـه بایـد غرفـه را تخلیـه کنیـم یا 

ماهیانـه مبلـ� ۵ میلیـون تومـان پرداخـت کنیـم! 
در ادامـه صحبتـش می گویـد: مشـکل اصلـی مـا اجـاره کـردن یـک 

مـکان کوچـک بـا قیمـت مناسـب بـود. مدتـی کارگاهـی کوچـک 
در ویرانـی و بعـد در شـاندیز اجـاره کردیـم کـه متأسـفانه آنجـا هـم 
اجـاره اش را بـالا بردنـد و مجبور شـدیم از آنجا هم نقل مـکان کنیم.
در شرای�ی که ما قرار است تولید ملی داشته باشیم و کالا با قیمت 
مناسب به دست مصرف کننده برسانیم، بدون حمایت چ�ور این 
کار انجـام شـود؟ ایـن را بزازیـان می گویـد و ادامـه می دهـد: مـا مجوز 
میـراث و اداره کار را داریـم، امـا متأسـفانه هیـچ کمکـی بـه مـا نشـده 
اسـت. حتـی نمایشـگاهی کـه قـرار اسـت بـا عنـوان صنایع دسـتی 
برگـزار شـود هـر غرفـه را متـری یک میلیـون و ۳00 هـزار تومـان قیمت 
دادنـد. در واقـع یـک غرفـه ۹متـری بـرای مـا ۱۲میلیـون می شـود که 

از عهـده مـا برنمی آید.

   جایی برای زنان سرپرست   

«مهرسـانا» نـام برنـدی اسـت کـه بـرای عروسک هایشـان انتخـاب 
کرده انـد. بانـوان زیـادی با آن هـا همـکاری می کنند که بیشـتر آن ها 
سرپرسـت خانوار هسـتند. بزازیان درباره این همکاری ها این طور 
صحبـت می کنـد: حـدود ۳۵ نفـر از بانـوان مناطـق مختلـ� شـهر بـا 
مـا همـکاری می کننـد کـه اغلـب آن هـا سرپرسـت خانـوار هسـتند و 

روایتی از فعالیت ها و رویدادهای زنانه در شهر پنجـــــــــه طلا

   اعداد را دوست نداشتم    

                                                     روایت کارفرینی که با روح و روان بازی می کند

 عروسکى براى دخترم
ایین زنان کارفریین از قبضه بازار به وسیله عروسک های خارجی گلایه دارند
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